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 چكیده 
به عنوان برهان عرشی یاد كرده  تعالیواجب   اثبات توحید خود در هین از برهان خاصّلّتأصدرالم

اقامه شدده یداد آور    كه از سوی حكمای پیشین از جمله ابن سینا، ین را بر دیگر براهینآبرتری  و

و  ها را به عنوان برهان تدا ّ ه در آن براهین، هیچ یك از آنظت قابل ملاحقّدوی ضمن  .شده است

كند و بر این عقیده است كه اگر بخواهیم آن براهین را بده عندوان برهدان    بدون نقص قلمداد نمی

م آن دلایل وجه تصحیحی را  رو جهت تتمیاز این ؛ها بكوشیمكامل تلقی كنیم باید در رفع نقص آن

 ،داندیاز از این تصحیح نمینیرا نیز ب سینا ی برهان اقامه شده از سوی ابنحتّ. او كندپیشنهاد می

تی كه در این مقاله به عمل آمده نشان داده شده است كه  بر خلاف براهین حكمای دیگر، اما با دقّ

در حدد خدود   و یم و تصحیح وی نیاز نداشدته  متربرهان ابن سینا با تقریرهای مختلفی كه دارد به 

 .ت لاز  را جهت اثبات وحدت واجب تعالی داردقابلیّ
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 طرح مسأله
تعالیم انبیاء الهی بووده   ةسرلوح وجو را به خود مشغول كرده متفكران حقیقت ذهنیكی از اموري كه 

-به هموین  .باشدمیوجودات م ةحقایق و سر سلسل ةهم أی است كه منشتت حقیقعبارت از اثبا ،است
وسو    س را در حدّند این وجود مقدّاهسان در عالم اسلام  متفكران و اندیشمندان مسلمان  سعی كرد

انود ابون سوینا و    از جملوه كسوانی كوه در ایون وادي گوام نهواده       (4) ل كنند.و توان فكري خود مدلّ
خود را ه رسیدن به واجب تعوالی را   ةئیس كسی است كه توانست به نوبرّلاست؛ شیخ ا هینلّأصدرالمت
كوه از آن  ( 11، ص 4975 ،دهد )ابن سیناغیر وجود را واسطه در اثبات وي  قرار ند و تر گرداننزدیك

هاي خود سعی كرد توا نشوان   تلاش ةمادبر این اساس و در ا وشود به عنوان برهان صدیقین یاد می
گر به طرق مختلف به اثبات وجود ید كه واجب الوجود فقط یك مصداق دارد و بعد از او حكماي دده

هین با نگاه تیز بین خود به تووزین بوراهین   لّأالمت رتا سر انجام صد اند هو توحید واجب الوجود پرداخت
وي با انتقاد  .مشخص كرد یگذشتگان پرداخت و سهم هر كدام را از صحت یا سقم و توانایی یا ناتوان

این میان ابن سینا  در ها كرد ونآآنان، سعی در ترمیم  لاز حكماي پیشین ضمن بیان وجه ایراد دلای
 ةرا نیز از چشم خود دور نداشت و برهوان وي را در اثبوات واجوب الوجوود نواچیز انگاشوت و از جرگو       

لی اسوت كوه عوین هموین     این در حوا  (11، ص 1 ، ج4911)صدرالمتأ لّهین،  .یقین خارج دانستصدّ
 كتواب  دو برهوانی كوه در   بور اشكالی كه بر برهان ابن سینا گرفته است بر خوود وي، بوه خصووص    

رو  برخوی حتّوی برهوان وي را در    ( از ایون 1ت )اقامه كرده است  وارد اس مشاعر و الشواهد الربوبیة

در اثبات واجب الوجود اقامه  اند و معتقدند برهانی كه اواثبات واجب الوجود مغالطی و سفسطی دانسته
 ، ج 4911آن یك استدلال مغوالطی اسوت. )حوائري مازنودرانی ،      ظاهريكرده است علی رغم قوّت 

 وی دانست فواجب الوجود ناكا تین وحدیدلایل ابن سینا را در تب ، صدرالمتألّهینهمچنین(  111ص9
 م خود ابزاري جهت تصحیح و تتمیم پیشنهاد كرد .عبه ز

كن ایراد وي بر ابون سوینا   یل ،گیري وي بر براهین حكماي سابق در مواردي دقیق استخردههر چند 
اي تبیوین  ت خاص خود، برهان وحدت واجب الوجوود را بوه گونوه   وجه صحیحی ندارد. زیرا وي با دقّ

كوه   (9)ونهابن كمّ شبهه به تشكیك معروفگذارد و حتی كرده است كه جایی براي اشكال باقی نمی
 ر نخواهد بود.ثّؤجا مآنهین بر تقریر ابن سینا وارد است، در لّأالمترم صدبه زع

یعنوی ابون سوینا و     ،سعی بر این است كوه ضومن تبیوین بوراهین دو فیلسووف بوزر        هدر این مقال
مشخص كرده  بارهلهین در اثبات توحید واجب الوجود جایگاه واقعی تبیین ابن سینا را در اینأصدرالمت

اش با همان صورت اصلی خود در عین گوناگونی تقریر وي در كتب مختلف اوكه برهان  ادهنشان د و
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ونوه  كمّ منسوب به ابن ةداف  اشكالاتی نظیر شبه اًذات وو بدون نیاز به تتمیم، یك برهان كامل است 
 است.

 درا دربر این اساس سؤال اصلی نوشتار حاضر عبارت است از: در تقارن و تطبیق برهان ابن سینا و ص
تري برخوردار است؟ و نیز نوشوتار بوه دنبوال پاسوخ بوه      یك از وثاقت بیش وحدت واجب تعالی كدام

باشد: آیا در میان براهین اقامه شده توسوط ابون سوینا بور وحودت      هاي جانبی به این شرح میپرسش
تألهین بور  ها است؟ آیوا ایرادهوا و اشوكالات صودرالم    ترین آنواجب الوجود، برهان صدیقین وي مهم

برهان صدیقین ابن سینا وارد  است؟  آیا برهان عرشی صدرا بر وحدت وجود خدا خالی از اشوكالاتی  
است كه خود بر براهین ابن سینا در باب وحدت وجود الهی عمومواً و برهوان صودیقین وي خصوصواً     

 گرفته است؟
 لازم است قبل از ورود به بحث  مفاهیم زیر را توضیح دهیم:

 

 حدت در واجب مفهوم و
( نه اینكه نوو   1الوجود بیش از یك مصداق ندارد) معنی واحد بودن واجب این است كه مفهوم واجب

 ست. زیرا ایون وحودت در مراتوب نازلوة    منحصر در فرد است. و منظور از وحدت وحدت عددي هم نی
-كمّیت در موی كند و به مرحلة عرض و هستی است؛ در مراتبی كه فیض واجب الوجود تنزل پیدا می

آید. امّا در مراحل عالی كمّ و یا اعراض دیگر وجود ندارد و وقتوی در جوایی كمّیوت نباشود وحودت و      
 ، ص4 ، ج4911 جوادي آملی، ،16، ص 4971 كثرت عددي هم در آن راه نخواهد یافت. ) ابن سینا،

113) 

 

 واژة عرشی در سخن صدرا
است از واردات غیبی كه بر قلب او وارد شده اسوت   منظور از عرشی در سخنان صدرالمتألّهین عبارت

چون قلوب موؤمن عورش رحمون      .شودو نیز الهامات الهی كه در اثر  تقواي نصیب مؤمن خالص می
است، یعنی اگر قلب انسان با تقوا به آن مطلب برسد به مقوام عورش رحموانی رسویده اسوت. وي از      

كه این مطلب را بوه  كند مگر اینتعبیر نمی« یعرش»سخنان دیگران، هر چند مطلب بلندي باشد، به 
.  دنامو طریق الهام یافته باشند و در این صورت اگر خود او نیز همان مطلب را یافته باشد عرشوی موی  

 (   195همان،  ،)جوادي آملی
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 در اثبات توحيد واجب الوجود ابرهان عرشی صدربررسی 

 مقدمات برهان عرشی 
 .به غیر ذات خود نیاز نودارد  یتشست و براي موجودد مصداق واجب احقیقت واجب تعالی در ذات خو

كرد و واجب تعالی در ذات خود جهوت  جودش نیاز به غیر پیدا میوزیرا در غیر این صورت در وجوب 
 هن جهت واجب و موجود شود. و واجب الوجوود بسویط مون جمیو  الوجوو     آ دیگري ندارد تا به حسب

الوجود به ذات خود موجود و واجب است. زیرا اگر بتوان فرض كرد كه  گوییم واجبرو میاست. از این
ل است یوا كموالی از كموالات موجوود     اي از مراتب وجود و فاقد وجهی از وجوه تحصّوي فاقد مرتبه
در ذاتوش جهوت    توان نتیجه گرفت كه ذاتش  از این حیث مصداق وجود نیست ومی ،مطلق را ندارد

توش از ایون دو   س ذاپو ل اوست . صّت و تحید كه مخالف با جهت فعلیّآید میی پداعیا امتن و امكانی
 از دو جهوت وجوودي و   دطور كلی ذات واجوب الوجوو   یابد و به... تركیب می حیث وجوب و امكان و

 (495 ص 4 ، ج4911) صدرالمتألّهین،  .یكتا نخواهد بود واحد و شود  وتشكیل می میعد
است كه هرگونه وصف كمالی یا صفت جموالی بایود حاصول ذات واجوب     برهان بالا این  ةمفاد مقدم

ن، ؛ هموا 491)هموان، ص   .تعالی باشد و اوصاف كمالی یا جمالی در دیگران ناشی از وي بوده باشود 
 ( 17، ص 4919
 

 برهان عرشیتوحيد در 
 ةجهت كه ملازم به این ،ذاتی نخواهد بود ةدو ملازمه و علاق نآمیان  ،د باشدات متعدّلذّااگر واجب ب
ت سوم بووده  یابد كه یكی از آن دو معلول دیگري و یا هر دو معلول علّق میی تحقّنزما ءبین دو شی
هوا  وجووب وجوود آن   بوا  یت واجب تعالی اسوت و ایون  هر كدام از این دو فرض، معلولّ ةباشند و لازم

تحصول خواهنود   و اي از وجوود  اي از كمال و بهرهن دو واجب مرتبهآزیرا هر كدام از   .است ارناسازگ
اي از مراتوب وجوود را   اي از كمال و مرتبهداشت كه دیگري ندارد و در نتیجه هر كدام از آن دو نشئه

لذا هیچ یك از  و  ؛صول آن مرتبه و نشئه براي وي ممتن  باشد خواه ممكنح فاقد خواهند بود، خواه
داراي شوی  و فاقود    بلكه ذاتواً  ،د بودنواهوجوب و كمال محض نخ لیتّ،عواجب در ذات خود ف دو آن

ست كه واحود حقیقوی نباشوند و    ا شی  وجودي و مراتب كمالی دیگر خواهند بود و این هم بدین معنا
 ،اسوت. بنوابراین  ر ب خواهد بود و تركیب هم با وجوب وجود ناسوازگا وقتی چیزي وحدت نداشت مركّ

جودي و حیثیات كمالی باشود   و تآنشئ ةجام  همتحصل تام و وجود كامل و  واجب الوجود باید داراي
و مسواوي در   ردیوف همكه براي موجود بماهو موجود حاصل است و در این صورت هم واجب داراي 
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ن، ص د. )هموا باشو خیورات موی   ةكمالات و منب  هم ةداراي هم بلكه ذاتاً ،نخواهد بود وجود كمالات
 ( 17 -11، ص 4919ن، ؛ هما491
 

در اثبات توحيدد ا   ...«  ةبسيطة الحقيق»  ةو قوت قاعد...« لشيئ صرف ا» ةضعف قاعد

 نگاه صدرا

چنودانی نشوان   ، «ركررّ یتولا  ییتثنّصرف الشیئ لا»هین در اثبات توحید واجب به قاعده لّأرالمتدص

را اثبوات كنود و ایون هوم بوه خواطر        توحیود   ،خواهد از راه بساطت واجوب تعوالی  بلكه می .دهدنمی
اي نظیر فارابی به برهوان صورف   هفوق وارد است. فلاسف ةكه به احتمال زیاد بر قاعد است اشكالاتی

الشی  ... پی برده بودند و متوجه بودند كه چون واجب تعالی هستی صرف است و هیچ صرفی مطابق 

 ةبسری  رو لازم می آید كه واجب الوجود همتا نداشته باشد. اما برهان از این .تكرار پذیر نیست ،قاعده

چه اگر كسی معتقد به اصالت ماهیت باشد محتواي برهوان  زیرا چنان. آن برهان است غیر از ةالحقیق

 ،اسوت  لحوا نوعی واجب كه در ذاتش صرف اسوت م  ماهیتّ صرف الشی  این است كه دو فرد براي
 زیرا .یك فرد خواهیم داشت زیگاه از آن حقیقت صرف نولی اگر نو  و حقیقت دیگري فرض شود آن

اما اگر دو  .است حالدو فرد از یك امري كه صرف باشد م این است كهصرف الشی   ةعدقا محتواي
 داشته باشیم كه هر دو صرف باشند ممكن است از هر كدام فردي یافت شود. نحقیقت متبای
ت اصیل است برهان صورف الشوی  بوراي اثبوات توحیود      اگر ما قایل شدیم به این كه ماهیّ ،بنابراین

دارنود و   الكنر   ةمجهولت توان دو واجب فرض كرد كه هر دو ماهیّزیرا می .افی نخواهد بودواجب ك

 .ت جاري نخواهد بودبا اصالت ماهیّ ةالحقیق ةبسی ا برهان امّ .براي هر كدام بیش  از یك فرد نیست

یقت اصویلی  كه وجود حقاگر قائل شدیم به این . زیرات نیستاي جز ابطال اصالت ماهیّرو چارهاز این
-ا توحید را اثبات نموی امّ ،باز برهان صرف الشی  جاري است هستندن یامتب اما وجودات حقایق ،دارد
 .كند

... جز در ذات اقدس اله در  ةالحقیق ةبسی اما برهان  ،حقایق جاري استة برهان صرف الشی  در هم

 .هیچ امري جاري نخواهد بود

حقایق هستی را به عنووان وجوود    ةي بسیط محض باشد هماگر چیز :گویدمی ةالحقیق ةبسی قاعده 

شوود و كموالات   كامل داراست و در عین حال هیچ یك از اشیا به حمل شای  صناعی بر او حمل نمی
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اگور واجوب    نود. ابه نام فویض از او صوادر شوده    ،قایق آن حقیقت هستند كه از او نشأت گرفتهردیگر 
. خواه بر مبنواي اصوالت وجوود باشود یوا اصوالت       است الحبراي او م ثانیاشد الوجود بسیط محض ب

 ماهیت و خواه در زمینة فكري تباین وجودات باشد یا تشكیك در وجود.
 یزیرا اگر شوریك  .شریكی براي او فرض ندارد اگر ثابت شد كه واجب الوجود بسیط محض است یقیناً

ال مخصووص بوه دیگوري    د و فاقود كمو  نو خوود را دار ه براي واجب باشد هر كدام كمال مخصوص ب
 هستند.

ب از وجدان و فقدان هستند در حالی كه تركیب در بسویط محوض راه نودارد . اگور     پس هركدام مركّ
شد و در شود كه او نداشته باهستی فرض نمی ةد بسیط محض است هیچ كمالی در حیطواجب الوجو

زیرا محودود   .ماندغیر او نمیاین صورت نامحدود خواهد بود و اگر حقیقتی نامحدود باشد جایی براي 
دارد و فاقد مراحل بعد اسوت پوس    اي محدود راتنها مرحلهمعناي آن است كه ه بودن واجب الوجود ب

چیوزي از   ،بنوابراین  .نیسوت  رفقدان است و چون بسیط محض بوا تركیوب سوازگا    ب از وجدان ومركّ
 ةه او نداشته باشد پوس او همو  نیست كاگر چیزي . شود كه او نداشته باشدكمالات هستی فرض نمی

) جوادي . نیست ركمالات و حقایق را دارا است و این اطلاق ذاتی و عدم تناهی با همتا داشتن سازگا
 (191، ص 4 ، ج4911آملی، 
 

 صدرا و براهين مختلف توحيد
ل هین بعد از ذكر برهان عرشی خود در مورد توحید واجب در موارد مختلفی به ذكر اسوتدلا ألّصدرالمت

براهین هیچ كدام را برهان  ،اهمیت آن بهپردازد و در عین اشاره جمله ابن سینا می ازحكماي پیشین 
ن آن براهین نیاز به تصحیح و تتمیم دارند و اگر بوه  آلذا ادعا دارد كه  .داندنمی صتام و یا خالی از نق

،  1 ،ج4911ن، ؛ هموا 454 ، ص4916)صدرالمتألّهین،  .صورت ارائه شوند مورد قبول واق  خواهند بود
بسیار عالی بوه ایون اشواره     ةضمن بیان یك نقط اسفاروي در  ( 114، ص 4911 ؛ مطهّري، 11 ص

یك شخص اسوت   درحكما در توحید واجب مبتنی بر انحصار نو  واجب الوجود  (1)دارد كه استدلال 
وید كه ذكور بوراهین بوا    گدر حالی كه واجب الوجود نو  منحصر در شخص نیست و از این طریق می

توان واجب الوجودهواي متعوددي را   می كه؛ بنابرآنلیه مفید در اثبات واجب الوجود نیستاین حالت اوّ
 (57، ص 1 ؛ هما ن، ج413، ص 4 ن، جشد. ) هماذات خودشان با ةبوسیل شاننفرض كرد كه تعیّ
وجه تصحیحی هوم كوه    واست  هاي حكماي پیشین واردوي بر اكثر استدلال هايناگفته نماند ایراد

چه ابن سینا در این بواب آورده اسوت داراي   ا آنامّ ،م براهین استح و متمّكند در واق  مصحّذكر می
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یر مختلف برهان توحید ابن سوینا  راین اشكال و تصحیح در مورد تقا .رسددقایقی است كه به نظر می
 .ستنیوارد 

د ارائه داده است این است كه گر چه مفهوم ذهنوی و  اما وجه تصحیحی كه براي تتمیم براهین توحی
یوك مفهووم ذهنوی    یعنی  ،مشترك معنوي است نه مشترك لفظی –نه حقیقت آن  –انتزاعی وجود 

انتوزا  حقیقوی آن در    أمنشو  لكن ،شودانتزا  می هانآ ةموجودات است و از هم ةاست كه زاید بر هم
 :شودجام  از سه گونه مصداق انتزا  میاین مفهوم  كهتوضیح این .موارد فقط وجود واجب است ةهم

 الواجب»شوود  یعنی گفته می ه،ات موجودسوم  از ماهیّ ؛امكانیه  اتدوم  از وجود ؛اول از وجود واجب

انتزا   ةاین سه نو  مصداق در نحو «.ۀالشجر موجود ةماهیّ»و « جر موجودوجودالشّ »،«موجود 

زیرا در نو  اول یعنی انتزا  مفهوم وجود از واجب حیثیوت   .نیستندها یكسان مفهوم ذهنی وجود از آن
وجوود فقوري حیثیوت     د ازانتزا  است و در نو  دوم یعنی انتزا  مفهوم وجو أاطلاقیه ذات واجب منش
علوت اسوت ایون مفهووم      ط بهامكانی از آن حیث كه مرتب یعنی از وجود ، تعلیلیه مصحح انتزا  است

  سوم یعنی انتزا  مفهوم وجوود از ماهیوت موجووده مصوحح انتوزا ، حیثیوت       شود و در نوتزا  میان

ت كمتر از آن است كه نیست و ماهیّ  ةلاصالباول عت معلول و مجچون ماهیّ ه.یتقییدیه است نه تعلیل

تووان مفهووم   اش شوود آنگواه موی   بلكه اگر فیض وجود ضمیمه .به واجب ارتباط مستقیم داشته باشد
توان مفهوم ذهنی وجوود را  ت نشود نمییعنی تا وجود فقري ضمیمه ماهیّ ،نتزا  كردموجود را از آن ا

توان مفهوم ذهنی وجوود  نمی ،ه  نشودظاز او انتزا  كرد و تا جهت ارتباط وجود فقري به واجب ملاح
چه این وجود است. گرموارد واجب ال ةعنه مفهوم وجود در همپس منتز  را از وجود فقري انتزا  كرد.

 .لال مفهووم وجوود را انتوزا  كورد    قتوان بالاسوت ولی از غیر واجب نمی ،ق متعددي داردیمفهوم مصاد
اش این است كه مفهوم واحود از  متباین باشند لازمه اگر دو واجب الوجود فرض شود كه ذاتاً ،بنابراین
 .این محال است و ها نیست انتزا  شودبه تمام ذات كه هیچ شركتی بین آن ایندو متب

روشون   یقامتنا  وحدت مفهوم و تبواین مصواد   و خوب تحلیل شود زا انت أمفهوم و مبد ةلذا اگر رابط
كمبوود بوراهین    ،ها  ظواهر شوود  مفهوم و جهت مشترك خارجی داشتن آن تگردد و تلازم بین وحد

 هینتأل) صودرالم  .م دانستاعنوان برهان بر توحید واجب ته توان بها را میحكما حل خواهد شد و آن
 ( 111 -113، ص 4 ،ج 4911؛ جوادي آملی،    14 -11، ص1 ، ج494 -491، ص 4 ، ج 4911،
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 هين جهت تتميم برهان ابن سينا تصحيح صدرالمتأل
كنود  شده است ذكر می هاي را كه بر توحید واجب اقامابن سینا دلیل فشردهتعلیقات لهین از أصدرالمت

رد كه به تنهایی براي اثبات توحید واجب كافی نیست و جایی براي شمالایلی بر مید هو آن را از جمل
گفته شده  ةبه كمك مقدم اام .گذاردونه باقی میابن كمّ تشكیك معروف به شبهههمچون  اشكالاتی

در  هینصدرالمتألرسد تصحیح ینظر مه ب و شودجا تمام تلقی میبرهان وي نیز در این ،در بخش قبل
 براهین ابن سینا داراي ویژگی ،خواهیم گفت طور كه بعداًهمانا زیر .نداشته باشد چندانی ةفاید جااین
 رهاند.هاي اضطراري میبراهین  وي را از این نو  وصله ،ن ویژگیآی است كه توجه به خاصّ

ت یّگوید : چون وجوود واجوب عوین شخصو    كه می تعلیقاتبا این حال وي با ذكر برهان ابن سینا در 
دو شوخص   ،پوس  اسوت. ت وي ت و شخصویّ ري كه هستی و بودن او عین همین هویّو طو هاوست ب

و ن عین وجود واجب است و اگر ایون تعویّ   ص از ناحیة غیر نیست وشخّتچون ؛ فرض صحیحی ندارد
 ، ج 4911هین، ) صودرالمتأل  .ن دیگري نخواهد داشوت عین واجب شد پس واجب تعیّ تشخصّ خاص

تووان دو  زیرا موی  .ن عین واجب الوجود است كافی نیستكه تعیّنویسد : صرف اینمی  -(11،  ص1
در ایون صوورت چوه     .ن هر یك عوین ذات او باشود  حقیقت فرض كرد كه هر كدام واجب باشد و تعیّ

شود كمبود این توحید خواهیم داشت؟ ولی با این راه كه مفهوم واحد از دو متباین انتزا  نمی بردلیلی 
-اما نمی ،توان انتزا  كردحقیقت كامل چندین مفهوم كمالی میه از یك چ. گرشودجبران می برهان

 توان یك مفهوم را از چند حقیقت متباین انتزا  نمود. 
 ،اگر مراد ابن سینا این است كه وجود خاص واجب عین ذات واجب است این معنی مورد قبول اسوت 

هوم عوین ذاتوش باشود.      وصیت اولی منافات ندارد كه واجب دیگري هم وجود داشته باشد كه خصو
 .ت است پس دلیلی بر توحید نیستعین هویّ وجوددر هر دو واجب مفروض  ،بنابراین

 است و در غیر این هویوت اصولاً   این هویتو اگر مراد وي این است كه اصل موجودیت مطلقه عین 
موجودیت یكبار با  زیرا ممكن است اصل .مورد قبول نیست و باید اثبات شود اوجود راه ندارد این معن

 (413، ص 4 ن، ج) هما .ل استت اوّمباین با هویّ این هویت باشد بار دیگر با هویتی دیگر كه ذاتاً
كه این ایراد بر برهان ابن سینا وارد نیست این است كه چون مفهوم وجوود مشوترك معنووي    این رس

ن آن مصوادیق جهوت مشوترك    بی ،است یا باید مصداق آن یك فرد باشد یا اگر بیش از یك فرد بود
نیوز حقیقوی      الامتیازاگر جهت مشترك حقیقی شد جهت مختص و مابه و حقیقی وجود داشته باشد

 كوه مراد ابن سینا در تقریر برهان همان اسوت   ،بنابراین. آیدب پیش میخواهد بود، آنگاه محذور تركّ
مزبوور   برهان اهد داشت واصل موجودیت مطلقه عین هویت و تعین خاص است و مصداق دیگر نخو
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 .لكن به كمك آن مقدمه كه انتزا  مفهوم واحود از مصوادیق متبواین محوال اسوت      ،تمام خواهد بود
 (113، ص 4 ، ج4911؛ جوادي آملی، 11، ص 1 ن، ج)هما

 

  تعليقاتبرهان شيخ در و ی یامه طباطباعلّ
هاي گونواگونی از آن شوده و   شتكه برهان شیخ در تعلیقات مختصر و مبهم است بردابا توجه به این

كند و ت بیان نمیقطعیّ اي متفاوت فهمیده است و هیچ كس برداشت خود را باهر كس آن را به گونه
كند . یكوی از كسوانی  كوه    ین مییو شاید منظور وي را تب همیشه با عباراتی نظیر حروف شرط، لعلّ

گویود:  وي موی  .ی است ی م علامه طباطبالهین در این باره سخن گفته است مرحوأعلاوه بر صدرالمت
عدمی  در آن نیسوت. آن صورف الوجوود     ذات واجب عین وجودي است كه ماهیت ندارد و هیچ جزء

زیرا كثرت فقط  بوا تمیوز    .ر نداردثاي است كه تعدد و تكاست و صرف یك چیز واحد به وحدت حقه
-یابد كه در دیگري یافت موی ختصاص مییابد كه هر یك از آن آحاد به معنایی اق میافراد آن تحقّ

اي است كه هر چه را كوه بوراي او   به گونه رف الشیءص ،ت منافات دارد. پسفارشود و این هم با ص
 كوه ذاتواً  چنوان  ؛یكی است ات ذاتاًدر نتیجه واجب با لذّ گردد.به همان اولی برمی یكنی فرض مینثا

 تعلیقوات رئیس در لو لوب است و شاید مقصود شیخ امط ةباشد این همان نتیجموجود و ذاتا واجب می
لذا موجوود بوودنش عوین     ،ذات اوست ت ووجود واجب عین هویّ: »گویدجا كه مینیز همین باشد. آن
 4141یی،)طباطبوا « .یابود رو وجود واجب با لذات براي غیر او تحقوق نموی  از این .هویت خاص اوست

 (111-115، ص 9 ، ج4971؛ همان،  171 ه.ق، ص
رئیس را برهوان  لاین كلام شیخ ا (11، ص 1 ، ج4911ن،  ) هما اسفارلهین در أبینیم كه صدرالمتمی

اي آن را بوه گونوه  ( 113، ص 4911ن، ) هما جوادي آملی نیزللهآیت او شمار آورده است ه مستقلی ب
 .هم همین است برد و حقّكند كه از برهان صرف الشیء بیرون میتقریر می
هواي  رسد اشكالات و تتمویم ر میظنه كند كه بی نیز منظور شیخ را طوري تبیین مییطباه طباماو علّ

كنود  یء اشاره موی برهان صرف الشّبه زیرا وي هر جا كه  .هین در این باره وارد نبوده استألصدرالمت
 حوال یء این است كه دو فرد از یك امري كه صرف باشود م الشّ صرف ةكه مفهوم قاعد كندبیان می
اما اگر دو حقیقت متباین داشته باشیم كه هر دو صرف باشند ممكن است از هور كودام فوردي     .است

اگر  .شود وگاهی وصف وجودت واق  میگاهی وصف ماهیّ «صرف» ةیافت شود. اما باید گفت كه واژ
 هین بر براهین توحید واجب كه از برهوان صورف  ألالمتت قرار گیرد اشكال صدروصف ماهیّ «صرف»
تووان آن  مفهوم وجود قرار گیرد به چند شكل موی « صرف». اما اگر اند وارد استاستفاده كردهیء الش
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 كه مراد از وجود، وجود عین خارجی به شرط عوارض و خلیط مراد باشد كوه در را لحاظ كرد؛ یك این
باشد و ما آن را بدون عوارض این صورت در حقیقت وجود متصف به صرف همان موجود در خارج می

بینیم كه گرچه این وجود صرف در مفهوم با وجودات دیگر گیریم و صرف وجود شما را میدر نظر می
-توان چنین وجود صرفی را لحاظ كرد. دوم ایناشتراك لفظی دارد، لكن براي هر موجود خارجی می

وجود آن باشد كوه وجوود بوه     «صرافت»مقصود از را وصف وجود به این، این است كه « صرف»كه 
از صورافت   ااین معنو  گونه خلیط و عوارض و مفهوم ماهوي در آن لحاظ نبوده هیچاي است كه ونهگ

  است.در واق  با بساطت حقیقت و عدم تناهی مطلق آن ملازم 
مقصود از صرافت وجود واجب تعالی در این برهان همین معناي اخیر است و چنین وجودي است كوه  

 4141یی، د. )طباطبوا و به هیچ وجه كثرت و تعدد در آن راه ندار برخوردار است هاز وحدت حقه حقیقی
 (115 -111 ، ص 9، ج4971ن، ؛ هما177 - 171ه.ق، ص
أمول  منظور شیخ بیان كرده است قابل ت ةدربار لهینأرسد تردیدهایی كه صدرالمتنظر میه ب ،بنابراین

ماهیوت و چیسوتی    داشوتن « دمرا»واجب الوجود عین هویت اوست  گوید:می هستند. زیرا وقتی شیخ
 بلكه هویت همان مرتبة خاصی از وجود است كه این معناي از ماهیت، وجوود را  براي خداوند نیست.

حدود عدي وجود « چیستی»كه ماهیت به معناي مصطلح گیرد و شاهد بر این سخن اینهم دربر می
كوه چنوین تحلیول و برداشوتی از     است و ملازم با نقص و كمبود بوده و در خداوند راه ندارد كما ایون 

 تووان رصود كورد.   داشتن خداوند در سخنان بزرگان فلسفه و شواگردان مكتوب صودرایی موی     هویت
 (51ق، ص  4141)طباطبائی، 
ت و امور  یو این است كه واجب الوجوود ماه  منظور شیخ از عینیت وجود واجب با هویتش با این وصف
مفهوم ماهوي یا امر اي است كه ود صرف به گونهبلكه یك وجود صرف است و این وج .عدمی ندارد
وان از آن انتزا  كرد و این هم چیزي جز بساطت وجود واجب نیسوت و چنوین وجوود    تعدمی را نمی

 ر نخواهد داشت.و تكثّ دصرف و بسیط تعدّ
واجب  كه در تردید دیگر گفته است كه منظور شیخ این است كه موجودیت مطلقه عین هویتاما این 

قودر موبهم   نآبرهان شیخ  زیرا .پردازد صحیح نیستاین طریق به تصحیح برهان شیخ می و از است
بلكوه   .فرضی كه داریم آن را تصحیح كنویم اي بعید تفسیر كنیم و سپس با پیشهویلأنیست كه با ت

اي تبیوین شوده اسوت كوه لازم     برهان شیخ در عین اجمال از وضوح نسبی برخوردار است و به گونه
لهین جهوت تتمویم بوراهین    ألذا تصحیحی كه صدر المت ؛براي تفسیر آن تكلف به خرج دهیم آیدنمی

 . حكما آورده است لااقل در این جهت در برهان شیخ لازم نبود
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و از نگاه انتقوادي وي بوه دور    هلهین بودأچه تا به حال بیان شد مسائلی بود كه مد نظر صدر المتآن 
  ،خواهیم با تبیین دقیق برخی از براهین ابن سوینا در موورد توحیود واجوب    اما در این قسمت می .نبود

-بلكه با اندك توجهی موی  .براهین وي وارد نیست برلهین أنشان دهیم كه نه تنها انتقادات صدرالمت
 رد.ین كسرئیس را در این باره تحلتوان دقت فكري شیخ ا

 

 برهان شيخ در اثبات توحيد واجب ا  را ه تشخص
، 4971، جاي دیگر )همان براي اثبات توحید واجب آورده است در تعلیقاتلرئیس نظیر آنچه در شیخ ا
اگور واجوب   »گویود:  با توضیح بیشوتر موی   (199 -195 ص ،1 ، ج 4976مطهري،  ؛971 -975ص 

صورت مانند سایر افراد یوك  د باشد ذاتی خواهد بود كه داراي افراد متعدد است و در این الوجود متعدّ
باشد كه اگر به فرض، این نو  یك فرد هم داشته باشد ممكن است افراد دیگري هم داشوته    مینو

چرا ایون  . اگر در باب انسان كسی بپرسد كه داراي افراد متعدّدي استكه  «انسان»باشد مثل مفهوم 
ص و تشوخ  تتوان گفت كوه در انسوانی  و یا آن فرد مشخص انسان شد؟ در جواب می شخص خاص

و فورد   بوود بود در هموه جوا بوا او موی    ی میعین شخص خاص تمطرح نیست. زیرا اگر انسانینیتّ عی
نسوبت انسوانیت بوا تشوخص مثول       ت است وغیر از انسانی صدیگري براي او موجود نبود؛ لذا تشخ
شد. زیرا در غیور ایون   با یاین نیست كه با فرد خاص تة انسانیلازم نسبت جنس است به فصول. پس

شرط از این و آن است و اگور بخواهود در   ب. انسانیت لاشدرن باتوانست مقایگري نمیصورت با فرد د
 «خواهد.این یا آن باشد علت خارجی می

ته باشود و  شو تواند افراد متعدد داپس در مواردي كه مفهوم ما داراي طبیعت كلی است آن طبیعت می
 ةیا عین وجوب وجود است یوا لازمو   صتشخآید. اما در واجب الوجود، این فقط در ممكنات پیش می
بوه ایون و آن   نسوبت  شود كه واجب الوجود فرد دیگري داشته باشد و اگور  آن، در هر دو صورت نمی

ت خارجی خواهد داشت و این هم برخلاف فرض لاین یا آن شود نیاز به ع كهبراي اینباشد شرط بلا
اجب الوجود فقوط یكوی اسوت نوه     حقیقت و ،چون در این صورت دیگر واجب نخواهد بود. پس .است
 .بیشتر
 

 (7)ات شفايِهالتقریر برهان توحيد واجب در 
فورض كنویم و ایون     ددي را به نام واجب الوجوو آید ذوات متعدّلازم می ،اگر واجب الوجود واحد نباشد

 اما بوه . مخالف نباشند وجوب وجودذوات یا در حقیقت وجوب وجود با هم مخالفند یا نه. اگر با هم در 
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دیگري مخالف است و وقتی  آنن معنی با آست پس در غیر اها دیگري ي باشند كه یكی از آناگونه
ها عرضی خواهد بود . حالا ایون  در واق  اختلاف آن ،چیزي در غیر معنی اصلی با دیگري مخالف شد

در  ت؛به این دلیول نیسو  شود یا عارض آن می است حقیقت واجب كهه دلیل اینلواحق و اعراض یا ب
ها در آن امر عرضی مشترك باشند در حالی كه فرض بر ایون  واجبة كه هم آیدل لازم میصورت اوّ
ت ن علّو آاي كه اگر شود به گونهر آن عارض میبخارجی  لوامعها مختلفند و اگر جهت نآاست كه 

و  شدندلف نمیها از هم مختت نبود واجبن علّآشد و در نتیجه اگر نبود آن امر بر واجب عارض نمی
 .بلكه واجب الوجود من حیث اعراض هستند .دندنبوبه تنهایی واجب الوجود  پس، .ذوات واحدي بودند
دست بیایود و ایون   ه ها از دیگري بشود كه وجوب وجود هر یك از آنجا منتهی میاین سخن به آن

 است.  دات خود ممكن الوجوذ هم با وجوب وجود بالذات سازگار نیست. زیرا واجب الوجود بالغیر در حد
و فصل حقیقی باهم اختلاف دارند بعد از اشتراك در حقیقت وجووب   یاصل اكنیم كه در معنفرض می
 ةهمو  گوییم یا آن فصل در وجوب وجود شرط اسوت یوا نیسوت. در صوورت اول    جا میدر این. وجود
تحقوق دارد و فصول    ها در این مورد یكسان هستند و در صورت دوم وجوب وجود بدون فصول واجب

ب وجود بر آن عارض شده است و این هم باطل است. پس جایز نیست كه در معنی وبعد از اتمام وج
 اصلی باهم مخالف باشند.

 ايوجوب وجود در كثرت از دو حالت خارج نیست یا از قبیل انقسام معنو  ايكه انقسام معنتوضیح این
و معلوم است كه فصول در  وسیله عوارض استه و  بفصول است یا از قبیل انقسام ن ةسیلو هجنس ب

بلكوه در قووام فعلوی جونس دخیول      . دنو شوند و در حقیقت جنس دخوالتی ندار نمی تعریف جنس وارد
 ؛ت دخیول باشود  حیوانی اكند نه اینكه در معنی میموجود خاصّ الفعلهستند، مانند ناطق كه جنس را ب

بلكوه در قووام    .دنو لذا فصول وجوب وجود در صورت درستی آن در حقیقت وجوب وجود دخالوت ندار 
 :فعلی آن دخیل هستند و این هم از دو جهت محال است

د بور آن نیسوت و هماننود حقیقوت     جود چیزي جز مرتبة اشود وجوود و تأكو   كه: وجوب ووجه اول این
ها تأكود وجوود و   ه خارج از خود وجود است و آنجنسیت و نوعیت مانند حیوانیت و انسانیت نیست ك

 مرتبة آن نیست.
د بالفعل، فصلی لازم باشود  آید كه براي تحقق وجوب وجودر چنین فرضی لازم میكه وجه دیگر این

آن این است كه وجود وجود متكی بر غیر و نیازمند به آن )فصول( باشود و در ایون صوورت      و نتیجة

بواقی   النهایرة لكه بالغیر است و این هم باطل است و هم خلاف فرض. واجب الوجود بالذات نیست، ب

باشد كه نوو ، محموول بور    ماند كه وجوب وجود معناي نوعی باشد و در این صورت هم جایز نمیمی
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باشد. زیرا افراد نو  واحد اختلافشان به عوارض است و چنین اموري، یعنوی    مختلف الحقیقةكثیرین 

پس وجوب وجود فقط براي یكی است نوه  كه نتیجه این وجود باطل است.داشتن عوارض در واجب ال
 ي.دیگر
 

 ل و جوابااشك

اگر كسی بگوید كه چه اشكالی دارد كه وجوب وجود هم صفت این واجوب الوجوود و صوفت واجوب     
سخن ما در عینیت وجوب وجود به عنوان صفت براي واجوب الوجوود    گوییممی .الوجود دیگري باشد

آن با عینیت خوودش   ،پس .ندارد تاي كه به دیگري التفاجهت كه صفت اوست به گونهاست از این 
اگر یكی  :به عبارت دیگر .دیگري دارد وجوب خاص مثل آن  بلكه واجب .صفت براي دیگري نیست

چه نآصورت هر ها واجب الوجود باشد و تشخص آن عین خودش باشد یا واحد است كه در ایننآاز 
ش عین خودش است و غیر خود نیست و اگور وجووب وجوود غیور از     اد است تشخصكه واجب الوجو

یا به سبب علتوی   ذات خودش است و رذات او باشد در این صورت تقارن وجوب وجود با او یا به خاط
غیر از ذات خودش. كه در صورت اول هر واجب الوجودي چنین خواهد بوود و در صوورت دوم بوراي    

 ولوذا ا  ؛اسوت  ی است و براي عینیت وجوب وجود بوا ذات نیوز علتوی   تاش علیخصوصیت وجود خاص
 لعودد ه است نه مانند انوا  تحوت جونس و واحود با   لكلیّا معلول است و در نتیجه واجب الوجود واحد ب

بلكه این فقط معنی شورح اسوم اوسوت و وجوودش مشوترك      . است نه مانند اشخاص تحت یك نو 
 (51 -16، ص 4971سینا، )ابن. نیست
 

 عينيت وجوب با وجود وشيخ الرئيس 
ال ؤسو  اگر ما بخواهیم براي واجب الوجود دو معنا و دو حیثیت فرض كنیم ذاتوی و وجووب وجوودي،   

كنیم كه آیا این وجوب وجود كه براي این ذات متحقق شده است خودش حقیقتوی دارد یوا نوه ؟    می
انتزاعوی   ايوب وجود یوك معنو  یك فرض این است كه بگوییم فقط ذات است كه حقیقت دارد و وج

ق قوجود و تح كدأزیرا وجوب وجود همان ت .توان در واجب الوجود این را قبول كرداست كه البته نمی
؟ كه یك امر غیر حقیقی باشد تواندگونه میكد وجود است چأآن است و چیزي كه حقیقتش شدت و ت

-كنیم. و ما موی می مامسخنان او استشطور اجمال و سر بسته اصالت وجود را از ه جاست كه باین از
اگر گفتیم كه وجوب  لیو ،لوجود است و فرقی بین آن دو نیستگوییم كه وجوب وجود همان واجب ا

گووییم اگور   و موی  ختوه پردابحثی است كه بدان  ،وجود چیزي است و ذات واجب الوجود چیز دیگري



                                                                                 491 هاي هستی شناختیدو فصلنامه پژوهش 

راي صفتی به نام وجووب وجوود اسوت و    منظور این باشد كه واجب الوجود حقیقت دارد و این ذات دا
كنیم كه این صفت چگونه صفتی است؟ آیا وجوب وجود یوك  ال میؤس ،صفتش غیر از خودش است

 به آن ضمیمه شده است؟ است كهصفت انتزاعی است یا یك صفت حقیقی غیر از ذات واجب 
زیرا وجوب وجود همان  .باید وجوب وجود را یك امر حقیقی بدانیم نه انتزاعی نظر شیخ الرئیس ماه ب
-جا شرو  موی كدش نیز عین حقیقت است و دلیل از اینأكد وجود است و وجود كه حقیقتی است تأت

این ذاتی كه متصف به وجوب وجود است حقیقت است و وجوب وجود هم حقیقت اسوت یوا    :شود كه
ر شق دوم را بپذیریم اگ .این است كه این وجوب وجود لازم است كه به این ماهیت تعلق بگیرد یا نه
ت خواه ذات باشد یا نباشود و  بدین معنا است كه این وجوب وجود بدون ماهیت و ذات هم موجود اس

ذات خوودش   ةواجوب را در مرتبو   چنین فرضی این است كه آن وجووب وجوود ذات و ماهیوت    ةنتیج
زم آن این اسوت  گیرد و لاصفات وجوب وجود قرار می ةدر مرتب داراست و در این صورت این ماهیت

 ةذات باشد. اما رابط ةآن است كه در مرتب زیرا ماهیت .ذاتش ماهیتی نباشد ةكه واجب الوجود در مرتب
 خر از وجودش باشد. أموجود بوده، ذاتش مت  تواند چنین باشد كه شیوجود با ماهیت نمی

ال این اسوت  ؤجا سدیگر این است كه لازم است وجوب وجود بر این ماهیت تعلق بگیرد. در این شق
است كوه وجووب وجوود، واجوب      اي لزوم تعلق وجوب وجود به ماهیت چیست؟ آیا به این معناكه معن

الوجود بودن خود را مدیون این ماهیت است كه اگر این ماهیت نباشد وجوب وجود هوم نیسوت و در   
جود خودش حقیقوت  كه قبول كردیم وجوب وواجب الوجود نیست؟ بعد از این واق  این واجب الوجود،

است و چون حقیقت است خودش واجب الوجود است اگر مشروط به تعلق گرفتن به این ماهیت باشد 
شود كه اگر این ماهیت باشد این وجوب وجود، وجوب وجود است و اگور نباشود،   ي آن چنین میامعن

 نیست. 
ب وجوود  ووجو  ةد. لازمشویء شرط بپذیرد با امكان مساوي مییپذیرد و اگر شوجوب وجود شرط نمی

مشروط به وجود فلان شرط واجب الوجود بالذات   قیدي است و معنی ندارد كه یك شیرهایی از هر 
ولوی در   ،باشد و اگر آن شرط نباشد واجب الوجود نباشد. در وجوب غیوري ایون حورف درسوت اسوت     

 ت نه.اب بالذووج
ب واین هم بدان معنا است كه وج ب وجود خودش حقیقت است ووشود كه وجبا این طریق اثبات می
 پیودا ا جوا دیگور معنو   ب وجود با آن در اینووجة ت است و فرض ماهیت و رابطاوجود عین واجب بالذ

 (191 -111، ص 1 ، ج4976؛ مطهري، 971، ص 4971ابن سینا،  ) .كندنمی
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 عدم فرض دو واجب الوجود مغایر به تمام ذات در کلام شيخ
واجوب الوجوود باشویم،     به تعدد یل گوییم: اگر قامی ی در كلام شیخ نیامدهكه چرا چنین فرضدر این

در صوورت دوم بوه جونس     .این دو یا چند واجب الوجود یا به تمام ذات متمایزنود یوا بوه بعوض ذات    
كه باید قایل شویم ذاتشان یكی است و به عوارض . یا اینتمایزشان به فصل استمشترك هستند و 

ها بیرون نیست. فورض تغوایر دو واجوب بوه تموام ذات در      تند و از این فرضو مشخصات متمایز هس
توانیم بگوییم كه فرق دو چیز با یكدیگر چیسوت  طور صریح نیامده است. زیرا وقتی میه كلام شیخ ب

لذا اگر دو چیز به هیچ نحوو وجوه مشوتركی نداشوته       ؛یك وجه مشتركی داشته باشندكه قبل از آن 
 أ اشوكال معوروف بوه   كه منش ین مسأله استد نباید به دنبال وجه تمایز رفت و همباشند در این موار

)سوبزواري،   «.اسرتند  ةونر بر  الكمّ ا لإفتلاخدات قالذّ بتمام نایّتهو»ونه شده است كه كمّشبهه ابن

 (549، ص1 ه، ج4149
چ وجوه  هوا بوه تموام ذات مغوایر یكودیگر باشوند و هوی       ید كه چه مانعی دارد واجب الوجودگووي می

زیرا برهان حكما در مورد توحید واجب بر این اساس اسوت كوه از اول، وجوه     .مشتركی نداشته باشند
اند كه وجه مشترك یا ذات است و یا عوارض و ایون دو موورد را   ولی گفته ،اندمشترك را فرض كرده

. مشوترك ندارنود  وجوه   جواب داده اند. اما چه مانعی دارد كه بگوییم واجب الوجودهاي متعودد اساسواً  
 (161، ص 4971لاهیجی، )
 

 اشكالجواب 
البته شیخ الرئیس روي این فرض كار نكرده است و توجه نكردن او به این فرض دلیل بر غفلوت وي  

زیرا وقتی كه گفته  .دید كه در این مورد بحث كندلازم نمی وياین است كه  ةبلكه نشان .نبوده است
گوییم دو وقتی می ماند.ینم قیلوجود است جایی براي بحث باشود وجوب وجود عین ذات واجب امی

تناقض با این است كه وجووب  میرند و هیچ وجه مشترك ندارند اتمام ذات متغه كه ب يواجب الوجود
. پوس واجوب الوجودهوا در ایون جهوت بوا هوم        استوجود عین ذاتشان است و وجه مشترك آن دو 
دو واجوب الوجوود باشوند     توانند هرنباشند چطور می مشترك هستند و اگر در این جهت هم مشترك

گوییم خود وجوب وجوود كوه وجوه    پس به ناچار باید بگوید كه در این امر با هم مشترك هستند. می
-هاست؟ كسی كوه موی  ها است یا عین ذات اینض بر ذات اینراشتراك این دو است چیست؟ آیا عا

ها دو ذاتی هستند كه وجوب وجود بر كه این دار باید بگویذات متباین هستند ناچ م ها به تماگوید این
كد وجود و حقیقت وجود اسوت و  أها عارض شده است و شیخ الرئیس ثابت كرد كه وجوب وجود تآن
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ها در نظر بگیوریم. وي ایون   ي عارضی براي این ذاتامحال است كه بتوانیم وجوب وجود را یك معن
و به همین  انداند این نكته را درست در نیافتهه بعد از او آمدهمطلب را تحكیم كرده است و دیگران ك

 اند.در مانده اشكالجهت در جواب 
ونه این است كه دو ذات واجب الوجود متباین هستند و هیچ وجوه اشوتراكی بوا    ابن كمّ اشكالاساس 

-ز یك طرف میا نمی توان انكار كرد.ا است، هاینوجه مشترك  كه را هم ندارند. البته وجوب وجود
هوا بوه تموام ذات متبواین     گویید ایون و از طرف دیگر میپذیرید كه وجوب وجود وجه مشترك است 

باید بگویید این وجه مشترك وجه مشترك عارضی است و باید وجوب وجود را عوارض   ،هستند. پس
بوود كوه   اثبوات كورده   بر ذات واجب الوجود بدانید و این همان مطلبی است كه شیخ الورئیس از اول  

الوجوود اسوت. پوس بور     واجب بلكه عین ذات . الوجود باشد واجب تواند عارض ذاتوجوب وجود نمی
 .بحث كند این فرض ةدربار شیخ، لزومی نداشت كه اوقبلی  تااساس مقدم

 

 هاي متعددنفی فرض

سوت  عارضی بودن وجوب وجود ا ینا ةلازم. تمام ذات باشد به دو واجب الوجود  یز :  تمافرض اول

 و ثابت كردیم كه وجوب وجود عارض بر واجب الوجود نیست.

 .: دو واجب الوجود در بعض ذات مشترك و در بعض دیگر متمایز باشندفرض دو 

لذا در  .اندم ذات با یكدیگر متحدند و هر دو داراي یك حقیقتار تمددو واجب الوجود : فرض سو 

 عوارض با هم اختلاف دارند.
این حقیقوت اسوت یوا نوه. در صوورت اول آن       ةعوارض و مشخصات یا لازم ست كه آنجواب این ا

شدن به عوارض  دیگري هم باید همین مشخصات را داشته باشد و در صورت دوم ذات براي متصف
لوذا ایون    ؛و این با وجوب وجوود منافوات دارد   لذا باید معلل به علت خارجی باشد ؛شرط داردبحالت لا
ییم دو واجب الوجود در بعض ذات اشتراك دارند و در بعض آن اخوتلاف.  ماند كه بگوقی میا فرض ب

تلاف این دو در یك امر ذاتی است یا در امر خارج از ذات. در صورت اول یا وجه خدر این صورت یا ا
شوند و اگور وجوه امتیوازي    وجه امتیازي نداشته باشند یكی میامتیازي از یكدیگر دارند یا ندارند. اگر 

اي است كه كه وجه امتیاز به گونهند دو حالت دارد: یا وجه امتیاز هر دو وجودي است یا اینداشته باش
 یمكه دو چیز داشوته باشو  ی. مثل اینمجودي دارد و دیگري خصوصیت عدو ها خصوصیتیكی از آن

ر یك ام هبه علاو .ها آن امر مشترك را داشته باشدكه هر دو در یك امر مشترك باشند و یكی از آن
ولی آن امر بعلاوه را نداشته باشد مثل تفاوت خوط نویم    ،دیگري آن مشترك را داشته باشد ، اماردیگ
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ا هر متري و یك متري. و بدون شك عدم از آن جهت كه عدم است ملاك و مناط چیزي نیست و الّ
 كند.اش صدق میغیر متناهی درباره هايچیزي عدم
كنیم كه آن امر زیاده كه در یكی از واجب الوجودها اسوت آیوا   ال میؤگوید: ما از شما سمی ابن سینا

دخلی در وجوب وجود كه همان امر مشترك است دارد؟ یعنی آیا آن زیاده شرط وجوب وجود است یا 
پس باید در دیگري هم وجود داشته باشد و اگر شورط   .نه؟ اگر بگویید زیاده شرط وجوب وجود است

ت در این صورت ایراد این است كه لازم می آید واجوب الوجوود در   وجوب نباشد فقط همان زیاده اس
 (191 -111، ص 1 ،ج4976؛ مطهري، 971 ، ص4971) ابن سینا،  .خارج مركب باشد
كه تمایز دو واجب الوجود به كمال و نقص باشد: در این صورت اگر نقصوی كوه در   فرض چهارم: این

جوب وجود دخیل است كه خلاف فورض اسوت؛   یكی از واجب الوجودهاي مفروض، فرض شده، در و
كه هر دو واجب الوجود فرض شده است و اگر این نقوص دخوالتی در وجووب وجوود نودارد در      بنابرآن

خلاف فورض اسوت و   شود و این هم حقیقت كمال در واجب الوجود كامل لغو بوده و هر دو یكی می
 ت توهم است و یكی بیش نیست.در واق  فرض دوئی

 

 گيرينتيجه
لهین به عنوان ألمتراصد چهشود كه آنلهین و شیخ الرئیس روشن میأبراهین صدرالمت ةاز مقایس

برهان عرشی از آن یاد كرده است به نحوي تقریر كرده است كه اگر كسی مفهوم بساطت و تشكیك 
 ،شوددهد و دچار اشكال نمینمی هرا خوب فهمیده باشد در تصدیق وحدت واجب تردیدي به خود را

از همان برهانی كه وي بر اثبات وجود واجب   حتی عقیده بر توحید بدون تكیه بر برهان جداگانه،
چنین ه البتاست.  هینرالمتألاز مزایاي برهان صد شود و اینمین میأنیز ت ،تعالی اقامه كرده است
 كه برهاناین است  لهین با شیخ درأئیس هم هست. تفاوت برهان صدرالمترویژگی در برهان شیخ ال

اما از برهان  .كندلهین اوصاف دیگر واجب الوجود نظیر علم و قدرت و .... را نیز اثبات میأالمتصدر
 آید.برنمی توانی چنین شیخ

ملاحظاتی داشته و اثبات واجب الوجود  ر بابد ابن سینانسبت به برهان  هینألجا كه صدرالمتاما از آن
ابون  برهان  كه  شدروشن  داده، اماجود مورد نقد و تصحیح قرار توحید واجب الو ةبارراهین وي را دبر
سوت و برهوان   امبر ،شماردمیبر آن  هینصدرالمتألوجود واجب تعالی از آن اشكالاتی كه  ةدربار سینا

كوه   در متن نشان داده شد و مبرهن گردیود  ،همچنین .خود او نیز در برخی موارد بدون اشكال نیست
در عوین  ی است، به برهان صدیقین وي مسم چهخصوصاً آنتوحید واجب  ةاردرب ئیسالر براهین شیخ
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را از دامون خوود    اشوكالی لهین از دقت لازم برخوردار هستند و هر گونه أنیازي از تصحیح صدرالمتبی
 (154 ،  ص1 ،ج4911. )مطهري، دزداینمی
هین بور شویخ   لأمتالری كه سبب شده است حكموایی مثول صود   رسد عواملنظر میه طور خلاصه به ب

در واجب الوجود و نیز به پیچیدگی  «وجوب»در مفهوم  اوالرئیس ایراد بگیرند به عدم توجه به منظور 
 گردد.بیش از حد براهین وي بر می يو داشتن شقوق مختلف و اجزا

وي  ودیگر آثار شفا وتعلیقات در  ابن سیناكه براهین  شده تا مبرهن شودسعی  در این مقاله ،بنابراین
كوه   دهود  به خووبی نشوان   تواندمی اندك دقتی از قابلیت لازم براي اثبات توحید واجب برخوردارند و

هوا وارد اسوت   را كه بر آناشكالاتی  را در ردیف براهین دیگر حكما قرار داد و احیاناً این براهیننباید 
 اد.بر وي نیز تعمیم د

 

 هانوشتیپ
( 417، ص 4911، هینوارد شد. )صدرالمتأل توانمختلفی می هايوي از راه لهت اثبات وجود خدا و صفات و افعاج .4

آ ن  كوه و این لمكت، معرفت نفس، نگاه به مجمو  عاب آن از ماده و صورت، حر، جسم و تركتاز جمله از طریق ماهی
چه كه از ابون  اما آن ر اثبات وجود خدا قرار گرفته است.ها، چیزي واسطه د... و در هر كدام از اینشخص واحدي است 

ت براهین، جهوت اثبوات   ن است كه در عین كاستن از مقدماشود سعی همگی بر اینا به بعد در بیا ن حكما دیده میسی
هین ارائه شده است به اصولی كه از سوي صدرالمتأل قینیعنوان مثال برهان صدّغیر او را واسطه قرار ندهند. به  وجود او

برخوی از  ( . بعد از وي 41، ص  1 ،ج4911 هین،در وجود مبتنی است. )صدرالمتأل و تشكیكچند مانند اصالت، بساطت 
مات مقود اند؛ از جمله حكیم سبزواري با اسوتفاده از امكوان فقوري از    مات آن تلاش كردهحكما جهت كوتاه كردن مقد
. تنووی كوورده اسووتلت وجووود مب( و در برخووی موووارد فقووط بوور اصووا564، ص11 ، ج4149برهووان كاسووته )سووبزواري ،

 پا ورقی(  41، ص  1، ج 4911 ،)صدرالمتألهین
-ر و نیاز مراتب دانی وجود استفاده شده است در حالیها، در هر یك از این براهین، از فقاین تلاش همة رغملكن علی

بّک انّ  علری  اولم یكف بر»... فرماید : كه می« فصّلت»از سوره  59 با توجه به قسمت آخر آیة یقیندر برهان صد كه

قین باید خود واجب الوجود شاهد بر خود باشد و این دعوي همة كسانی است كه برهان خود را صودی  «کل شیء شهید

، ص  4917 نی،)میرزا مهدي آشوتیا  اندهان با این ویژگی دست به كار شدهاي در جهت تنظیم برعده رومند. از ایننامی
اصوول   ةهمگی كما بیش با اشكال مواجه است و در این اواخر نویسندند بیا ن ا( و با وجود تلاشی كه كرده137 -113

، ص 1 ج ،4911لهین، ؛ صدرالمتأ441، ص  5 ج ،4911یی، نحوة بیان )طباطبادر دو مورد با دو  لیسمفلسفه و روش رئا
تكیه بر اصل واقعیت اثبوات  با پاورقی( سعی كرده است وجود واجب تعالی را، بدون استعانت از هر مقدّمة دیگر، فقط 41

، 4975 د برخی از متفكوران بوه ایون نحوو از تقریور و توجیوه آن )جووادي آملوی،        اعتما رغمكند. اما باید گفت كه علی
كه عالی را اثبات كند چه رسد به اینر داشت كه وجود واجب تانتظا توان(، از این برهان با این صورت نمی141،111ص
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 كند.   ین براهین بدانیم و اندك توجهی  به آن درستی ادعاي ما را ثا بت میترآن را بهترین و كوتاه
شبیه تقریر ابن سوینا اسوت و تفواوت جووهري بوا آن       هین توسط صدرالمتألتقریر برهان اثبات واجب الوجود  ةشیو .1

گوید ابون  ین است كه میا دنخوامی ˚ عین آن نه -اما اینكه چرا وي برهان ابن سینا را قریب به منهج صدیقین ندارد.
ولی ما از نظر به حقیقت وجوود بوه واجوب اسوتدلال      ،واسطه دراثبات واجب الوجود قرار داده استا سینا مفهوم وجود ر

 ایم.كرده
-استدلال ةهم ین ایراد اگر وجهی داشته باشد بركه الهین اشكال كرد أتوان به صدرالمتاست كه می جادرست در همین

علم حصولی است و علم حصوولی هوم    ةت و دلیل آن این است كه برهان در مرتبسا خود او نیز وارد حتی استدلال، ها
توحیود   ،یتقدشاید بتوان گفت كه برهان ابن سینا فقط توان اثبات وجود واجب تعالی و با اندك . مبتنی بر مفاهیم است

هین غیور از  لّأبرهان صدرالمت ازا ام ،توان استنا ...قدرت و و علم نظیرواجب تعالی را دارد و از اثبات سایر اوصاف الهی 
 توان بدست آورد.ا نیز میجود رالو اوصاف واجب ةیتوحید بق
وجود واجب تعالی در  برهین المتألكه صدر یكه برهانست و آن اینیننیز توجه به یك نكته خالی از اهمیت  جایناما درا

 حوو بوه یوك ن   ( 15، ص 4919)مشواعر  ( و 453، ص 4911) الربوبیة دشواهال دره كرده است و برهان وي ماقاسفار ا

 تقریور را  نحوو لهین هر دوأند كه صدرالمتچهر  ،ستندنیقوت و ضعف مانند یكدیگر  رود ندكنواجب الوجود را اثبات نمی
 (49، ص 4911ن، ؛ هما 416، ص4911) صدرالمتألهین، .نامدمی «صدیقین»

ذكر شوده   اسفارن برهانی باشد كه در مااثبات واجب الوجود منظور از برهان صدیقین ه براهین ةاگر در مقایس بنابراین،
بر تقریر ابن سینا ارجحیت دارد و كارآمود بوودن آن در مووارد دیگور      از جهاتی توان گفت كه این نحو از تقریراست می
نماید؛ به عنوان مثال برهوان ابون   یم ، هر چند از برخی جهات دیگر برهان ابن سینا بهترگر قوت آن برهان استنشان

)حوائري یوزدي،    ،هینتبیین است تا  برهان صدرالمتأل بل، به عنوان یك علم دقیق، بهتر قاسینا از طریق منطق ریاضی

ذكور شوده اسوت از جهوت      مشواعر و  ربوبیةشواهد الال یقین برهانی باشد كه دردولی اگر منظور از ص( 16، ص 4914

 .ا برهان ابن سینا تفاوت چندانی نداردتوانایی و نقص ب ،ارزش

به تشدید میم، بوه  « كمّون»بن كموّنه است و در لغت  هبة اللهنام كامل وي سعدبن منصور بن سعد بن حسن بن  .9

( با این حال وجه 131 ، ص5 ه.ق، ج 4161، است و زیره دانه خوشبویی ریزتر از كنجد است ) ابن منظور« زیره» معنی
واجب( نوشته است، ولی با این  اي نیز در رد این اشكال )اشكال تعددام محل بحث است. وي مقالهتسمیة وي به این ن

دي در منطوق و  ( وي تألیفوات متعود  446، ص  4911زاده آملوی،  )حسون  .ل این اشكال به اسم او سكه خورده استحا
خ اشراق بوده است كوه در  گردان شیشااز شود ها است و گفته میآن شیخ اشراق از جملة شرح تلویحاتفلسفه دارد كه 

حكموا و دانشومندان    كموّنه محل بحث است. زیرا به گفتة ت كرده است و استناد این اشكال به ابنه.ق وفا 119سا ل 
نویسود كوه ایون    هین موی كر شده است. از جمله صدر المتألاین تشكیك قبل از ابن كموّنه در كتب حكماي دیگر نیز ذ

؛ 491،  ص 4 ، ج4911هین ، . ) صودرالمتأل انود زیسوته نی دیده است كوه قبول از وي موی   ان كساضمن بی اشكال را در
 تعلیقه( ،541، ص 1 ه ،ج4149 سبزواري،

 گونی دارد. از جمله: سفه، كلام و عرفان اصطلاحات گوناتوحید و یگانگی خداوند متعال در فل  .1

  .شودشخصی وجود است كه در عرفان بحث می كه هستی واحد است. این همان وحدتتوحید در وجود و این -
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س الهی واجب الوجود نیست و این هنگامی است كه وجود را جود، یعنی هیچ موجودي جز ذات مقدتوحید در وجوب و -
 كنیم.ه خصوصیات واجب را بحث میگاكنیم و آنبه دو قسم واجب و ممكن تقسیم می

 ب.     توحید به معنی بساطت و عدم ترك -
 ت. وحید در خالقیت و ربوبیت - 

 یرت صفات با ذات.توحید به معنی نفی مغا -
 ت حقیقی.توحید در فاعلی -

؛ جووادي آملوی،   437 ، ص4971وحدت به معنی نداشتن شریك در ذات كه از لوازم نفی كثورت اسوت. )لاهیجوی،     -
 (977،  ص1 ، ج4976؛ مصباح یزدي، 111، ص 4911

 معنی دوم آن است. له در این مقا منظور از توحید
دهد كه، بر خلاف حكما كه به طور معمول این معانی را جدا از همدیگر بیوان  اما نگاه كوتاه به نصوص دینی نشان می

توحید دیگر است و لذا توحید در صفات جداي از توحید در ذات و توحیود   ند،  كمال هر مرتبه از توحید آغاز مرتبةكنمی
 ( 461،  ص 4 ، ج4161شود. )ابن میثم، عل مطرح نمیدر ذات جداي از توحید در ف

گیري آنان  را بوه طوور دقیوق    ن حكما  لازم بود  در بحث  توحید موض توجه به تفكیك این مراحل در بیا این، با بنابر
 روشن كنیم. 

، 4911، نی؛ آشوتیا 576ص ، 4975؛  بهمنیوار،  495، ص 4976دربارة توحیود و معوانی مختلوف آن ر.ك: )آشوتیا نوی،      
 (    15، ص 4911؛ سبزواري، 431ص
توحیود   ةبارراي دلهین مبتنی بر دیدگاه وي در اثبات و جود واجب تعالی است و مطلب تازهأبرهان عرشی صدرالمت .5

در اصل برهان وجود واجب دقت كرده باشد  یكسندارد. هر چه در اثبات وجود واجب گفته استواجب الوجود، غیر از آن
اما ( 53، ص 1 ، ج4911هین، . )صدرالمتألتوان فرض كردفرد دومی را براي واجب الوجود نمی كه عقلاً شودمی متوجه

 اي دیگر و به صورت جداگانه مطرح كرد.لب استدلال ریخت و به گونهتوان این مطلب را در قابا این حال می
زیرا شبیه همین عبارت را كه وي  .استلهین با شیخ الرئیس أآید كه روي سخن صدرالمتاز سیاق متن چنین بر می .1
چه كوه وي  اما آن .گیردكند و از آن وحدت واجب الوجود را نتیجه میبیان می اتراشا ذكر كرده است شیخ در اسفاردر 
ین است كه گمان كرده است شیخ واجب الوجود را نو  منحصور در فورد   هألجا آورده است برخلاف تصور صدرالمتدر آن
كد وجود است و تعوین او نیوز   أهمان ت سینا وجوب وجودكه در متن مقاله توضیح دادیم از دیدگاه ابنچنان بلكه .داندمی

 عین تعین وجود اوست.

تووان بوه   ها موی سینا بیان شده است كه جهت آگاهی از آنآثار ابندیگر  طور مبسوط دره دیگري نیز بهاي تقریر .7
 (411 -445، ص 4976ن، ؛ هما16 -59، ص  9 ، ج4975مناب  زیر رجو  كرد: )ابن سینا،  

 

 منابع و مآخذ
 قرآن كریم.[ 4]
 ویرایش سوم چاپ چهوارم،  ،، هستی از نظر فلسفه و عرفانش(4911ین، )الدد جلالآشتیانی، سی[ 1]
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 .قم، انتشارات بوستان كتاب
 ،  چواپ سووم   قیصوري بور فصووص الحكوم،     شرح مقدموة ش(، 4976ین، )الدد جلالآشتیانی، سی[ 9]
  ان، انتشارات امیركبیر.تهر
بوه اهتموام   حكموت سوبزواري ،    ، تعلیقوه بور شورح منظوموة    ش(4917نی، میرزا مهدي، ) آشتیا[ 1]

تهوران، مؤسسوة   چواپ اول،   یسی پروفسور ایزوتسو،انگل طوري و مهدي محقق، مقدمةعبدالجواد فلا
 ارات و چاپ دانشگاه تهران.انتش

انتشوارات    قوم،  ،، چواپ اول 9ج  ،التنبیهاتشارات و الإش(، 4975) ،حسین بن عبدالله ،سیناابن[ 5]

 .ةنشر البلاغ

، چاپ اول، یثربیدكتر سید یحیی ة ترجم،الهیات نجات( ، ش4976) حسین بن عبدالله، ،سیناابن[ 1]

 .انتشارات فكر روزتهران، 

-الله حسن حسنیق آیتتحق ،فاءلهیات م  کتاب الشّالإ ،ش(4971، )حسین بن عبدالله، سیناابن[ 7]

 .هیعلم ةحوزات دفتر تبلیغات اسلامی مركز انتشار قم، چاپ اول، زاده آملی،

ویرایش و دیباچوة   ، النجاۀ م  الغرق فی بحرالضلالات ش(،4911)، حسین بن عبدالله، سیناابن[ 1]

 ه تهران. پژوه ، تهران، انتشارات دانشگامحمد تقی دانش

 چواپ دوم،  ،تصحیح دكتر عبودالرحمن بودوي،   علیقاتتال ق(،4141) دالله،حسین بن عب ،ابن سینا[ 3]

 .مكتب الأعلام الإسلامیجا،  بی

، چواپ دوم،  4و 1ج  ،قواعد كلوی در فلسوفه اسولامی    ش(4976) غلامحسین، انی،ینابراهیمی د[ 46]
 .() پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگیة سسؤمتهران، 

لسان  عبدالله علایلی، بیروت، دارالجیل و دار ،5ج  ان العرب المحیط،لس ق(، 4161، )منظورابن[ 44]

 العرب.

 چواپ دوم،  مرتضوی مطهوري،   تعلیوق  تصوحیح و  ،حصیلالت ش(، 4975ابن مرزبان، بهمنیار، ) [ 41]

 نتشارات دانشگاه تهران.تهران، ا
، انتشارات دفتور نشور   انتهر ، چاپ دوم، 4ج  ،شرح نهج البلاغه ، ق(4161بحرانی، ابن میثم، ) [ 49]

 كتاب.
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چواپ   ، اسوفار  1 جو دوم از  بخش اول ،شرح حكمت متعالیه ،ش(4911) ،عبدالله ،جوادي آملی[ 41]
 .ءانتشارات الزهرا تهران،اول، 
 مركز نشر اسراء.قم،  چاپ اول، ،تبیین براهین اثبات خدا  ش(،4975)  ،عبدالله ،جوادي آملی[ 45]
تهوران،   ، چواپ سووم،  9، ج حكموت بووعلی سوینا    ش(،4911مد صوالح، ) ري مازندرانی، مححائ[ 41]
 شارات حسین علمی و نشر محمّد.انت
مطالعات و تحقیقوات   سةمؤستهران،  ، چاپ دوم،هرم هستی ش(،4914حائري یزدي، مهدي، )[ 47]

 فرهنگی.
تهوران،  چواپ اول،   ،وحدت از دیدگا ه عارف و حكویم  رسالةش(، 4911) آملی، حسن،زادهحسن[ 41]

  انتشارات فجر.

 آملوی، حسن حسون زاده  تصحیح و تعلیق  ،ةشرح المنظومق( 4149)  ،هاديسبزواري، حاج ملا[ 43]

 .نشر ناب تهران، ، چاپ اول،1ج  ،تحقیق از مسعود طالبی
انی، بوالحسون شوعر  ، مقدموه و حواشوی ا  اسورارالحكم ش( ، 4911)  ،هوادي سبزواري، حواج ملا [ 16]

 میانجی، چاپ دوم، تهران، چاپ اسلامیه. تصحیح سید ابراهیم

 ةالعقلیر   اسرفار الأ فری  ةالمتعالیر  ةالحكمر  ش(،4911)، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( ،شیرازي[ 14]

 .منشورات مصطفوي قم، ، چاپ دوم،4و  1، ج ةربعالأ

ید سو موة  بوا تصوحیح و مقد   ،و المعاد أالمبدش(، 4916)، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( ،شیرازي[ 11]

 .علمیه ةنتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزمركز اقم،  چاپ اول، ،شتیانیآ جلال الدین

بوا   ،ةلوکیفی المناهج الس د الربوبیةواهالشش(، 4911)، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا ( ،شیرازي[ 19]
م، ویورایش دو  ،ن آشتیانییالد لسید جلا حاج ملاهادي سبزواري ، مقدمه و تصحیح و تعلیق یحواش

 .بوستان كتاب قم،چاپ اول، 

 عمراد بدی  الملك میورزا   ترجمة ،المشاعرش(، 4919) ،محمد بن ابراهیم )ملاصدرا ( ،شیرازي[ 11]

 تهران، انتشوارات كتابخانوة   چاپ دوم، سوي از هنري كربین،مات و تعلیقات فرانترجمه و مقد الدّولة،

 طهوري.

حووزة   انتشوارات قوم،   چاپ سویزدهم،  ،ةالحكم ةینها ق(،4141)، سید محمد حسین ،ییطباطبا[ 15]

 .هعلمی
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دمه و پواورقی بوه   مق،  اصول فلسفه و روش رئالیسمش(، 4911)، سید محمد حسین ،ییطباطبا[ 11]
 .انتشارات صدرا تهران،، چاپ هشتم، 9و  5ج  ،قلم مرتضی مطهري

ی شویروانی هرنودي،   عل، ترجمه وشرح یة الحكمةنها ش(،4971)، سید محمد حسین ،ییطبااطب[ 17]

 لیغات اسلامی حوزة علمیه.تب رات دفترقم، مركز انتشا، چاپ اول، 9ج 
-نیقربوا  بودین العا، تصحیح و تحقیق و مقدمة زیون گوهر مراد ش(،4971لاهیجی، عبدالرزاق، )[ 11]

 شاد اسلامی.و ار رات وزارت فرهنگتهران، انتشا چاپ اول، لاهیجی،
مركوز چواپ و    تهران،، چاپ پهارم، 1ج  ،آموزش فلسفه، ش(4976) ،محمد تقی ،مصباح یزدي[ 13]

 .زمان تبلیغات اسلامینشر سا
 .ارات حكمتانتشتهران، ، چاپ اول، 1ج ، هاي الهیات شفادرسش(، 4976، )مرتضی مطهري،[ 96]
 .تهران، انتشارات حكمت ، چاپ اول،4، ج مقالات فلسفیش(، 4911، )مرتضی مطهري،[ 94]
 


